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 دوربین عقب‏‌مانده  از جامعه 
درباره  زیبا صدایم کن رسول صدرعاملی

رســول صدرعاملی در دهه 1370 با ســاخت »دختری 
بــا کفش‏های کتانــی« و »من ترانه پانزده ســال دارم«، 
تحولی در سینمای اجتماعی ایران پدید آورد و به‌عنوان 
کارگردانی صاحب‏سبک در این حوزه شناخته شد. او در 
این دو دهه نیز کم‌وبیش در همین مسیر حرکت کرد اما 
به‌نظر می‏رسید انگاره‏های ذهنی حاکم بر برداشت او از 
جامعه، چندان با تحولاتی که زیر پوست شهر در جریان 
اســت، مطابقت ندارد.اینک وقتی »زیبا صدایم کن« را 
می‏بینیم، باز گویی همچنان این عقب‏ماندگی دوربین 
از جنبشی که جامعه را در بر گرفته، به چشم می‏خورد، 
بنابراین با وجود تمام تمهیدات روایی و ظرافت‏هایی که 
در اجرای آن به کار برده شــده است، همچنان در »زیبا 
صدایــم کن« بــا اثری مواجهیم کــه در بهترین حالت، 
توصیفی نصفه‌ونیمه از وضعیت موجود به دست می‏دهد 
و برخلاف ظاهرش، راه‏حلی قانع‏کننده‏ یا افقی باورپذیر 

نیز پیش‌روی ما نمی‏گذارد. 
بخشــی از این شکاف میان دوربین و خیابان، البته 
برآمــده از تأخر مزمنی اســت که سیاســت ایرانی را در 
مدیریت تعارض‏ها در برگرفته اســت؛ برای نمونه کافی 
است صحنه‏های مربوط به گشت ارشاد در »زیبا صدایم 
کن« را با داستان دستگیری آیدین و تداعی در »دختری 
با کفش‏های کتانی« مقایســه کنیم تــا دریابیم چگونه 
ثابت‏ماندن مواجهه پلیسی با صورت‌مسئله حجاب، زن 
و جنســیت، ایران را به جامعه‏ای با مســائل حل‏ناشده 
بدل کرده اســت. جامعه به‏خصوص نگرش زنان و نسل 
جوان، متحول یا بهتر است بگوییم زیرورو شده، ساختار 
سیاســی اما دچار ایستایی است و در این میان دوربین 
صدرعاملــی تکلیف این تعــارض اجتناب‏ناپذیــر را در 
سکانسی سانتی‏مانتال که نمی‏دانیم باید بدان خندید یا 
برایش گریست، یعنی همان صحنه دزدیدن ون پلیس، 
مفصل‏بندی می‏کند. چنین رویکردی در بهترین حالت 
یک آسیب‏شناســی ســاده و حتی مخدوش از مسئله 
است؛ آن‏هم نه مســئله تحول اجتماعی، بلکه مسئله 

ضعف حکمرانی.
صدرعاملی البته و چه‏بســا برای پرهیــز از مواجهه 
عریان با چنین مشکل بنیادینی، روابط عاطفی پدری 
بستری در آسایشــگاه روانی و دختری دورمانده از مهر 
مــادری را موتور محرکه داســتان فیلــم می‏کند. ازقضا 
این ترفند هوشمندانه تا حدودی نیز وقتی با بازی‏های 
باورپذیر امین حیایی و ژولیت رضاعی همراه می‏شود، 
جوابگوی احساسات مخاطبانی است که می‏خواهند 
 ـدختری ببینند. از جایی به‌بعد اما  یک درام خیابانی پدر
منطق تخاصم‏آمیز ساختارهای اجتماعی و سیاسی و 
ناهماهنگی بنیادین میان این دو عرصه، خرده‏روایت‏های 
عاطفی و روابط پدر و دختر را نیز  تحت‌تاثیر قرار می‏دهد. 
در چنین وضعیتی ذهن مخاطب نیز ناچار از اذعان به 
این تناقض‏ها و دچارشــدن به همان وضعیت دوپارگی 
روانی اســت کــه پدر فیلــم تجربه می‏کنــد. در چنین 
وضعیتی از یک‏ســو، امید داریم پدر بتواند پدری کند و 
امید را به دختر بازگرداند، اما از سوی‌دیگر، دستان پدر 
تهی‏تر از آن است که در دنیای واقعی کاری از پیش ببرد.
راهکاری که صدرعاملی برای رهایی از این تناقض‏ها 
می‏یابد، توســل بــه راه‏حل‏های معجزه‏گونه اســت؛ از 
پنهان‏کردن طلاها تا فروش بدون فاکتورشان، از دزدیدن 
ون و موتور تا آن ســکانس نهایی دختر و پدر بر فراز شهر 
و... چنین سکانس‏هایی البته شــاید اگر در جامعه‏ای 
دیگــر به تصویر کشــیده می‏شــد، چه‏بســا پذیرفتنی 
می‏نمود، اما در ایران 1404 به‌گمانم نیســت؛ نشــان 
بدان نشان که این روایت امیدی که صدرعاملی به تصویر 
کشــیده و ای‏کاش، ای‏کاش می‏شــد ما نیــز بدان دل 
ببندیم، در داســتانی هم که فرهاد حسن‏زاده یک‌دهه 
پیش نوشته و مبنای ســاخت این فیلم شده، محلی از 

اعراب ندارد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

نارضایتــی، اضطراب و افســردگی در جوامــع به‏ویژه میان 
جوانان شــده‏اند. همه‏گیری کرونا، قرنطینه‏های گسترده، 
کاهــش تعاملات اجتماعی، ظهور ســرمایه‏داری نظارتی و 
فراگیری هوش مصنوعی از ســال ۲۰۲۳ ازجمله این موارد 

هستند.

اخبار بد، سوگیری ذهن و واقعیت ادراک‏شده �
از نکات مهم مطرح‏شــده در ســخنرانی صمدی، اشاره 
به مفهوم »ســوگیری منفی« )Negative Bias( بود. به بیان 
صمدی، انســان‏ها به‏صورت تکاملی تمایــل دارند به اخبار 
منفی توجه بیشتری نشان دهند. این ویژگی ذهنی موجب 
می‏شــود تأثیر خبرهای بد بر ذهن مخاطب بسیار بیشتر از 
خبرهای خوب باشد، حتی اگر آن خبرهای خوب، واقعی و 

اثربخش باشند.
او با ذکــر مثالی از حوزه ســامت ـ موفقیــت در درمان 
سرطان در برابر افزایش نرخ ابتلا ـ این دوگانگی را روشن کرد 
و گفت: »هرچند نرخ بقا افزایش یافته، اما افزایش چشمگیر 
آمار ابتلا و مرگ‏ومیر نیز واقعیتی انکارناپذیر اســت که مردم 
به‏طور طبیعی حساســیت بیشــتری نســبت به آن نشــان 
می‏دهند.« اگر صرفاً بر بهبود شــیوه‏های درمان ســرطان 
متمرکز شــویم، آینده روشن‏تر به نظر می‏رسد و اگر صرفاً بر 
افزایــش تعداد مبتلایان تمرکز کنیم آینده‏ای تیره را پیش‌رو 
داریم. بنابراین حتی در یک مورد خاص مانند سرطان، آینده 
هم روشــن اســت و هم تیره. و حال می‏توان هــزاران جنبه‏ 
دیگر را نیز در نظر آورد که از جنبه‏هایی آینده روشــن است 
و از جنبه‏هایی تیره. آیا می‏توان رضایت میانگین را سنجید؟

آینده‏ای مبهم با شادی کمتر؟ �
صمدی با بهره‏گیری از نمودارها و آمارهای رسمی، نشان 
داد که به‏رغم بهبود برخی شــاخص‏های سلامت و امید به 
زندگی، میزان رضایت از زندگی، به‏ویژه در میان نســل‏های 
جــوان، کاهش یافته اســت. افســردگی، اضطــراب، انزوا، 
کاهش تعاملات اجتماعی و تنهایی ازجمله نشانه‏های این 
روند نگران‏کننده هســتند. او در ادامه پرسش محوری خود 
را چنین مطرح کــرد: »چرا به‏‌رغم پیشــرفت‏های فناورانه و 
علمی، احساس خوشبختی و رضایت در بسیاری از جوامع 
کاهش یافته اســت؟« و در پاســخ، به عواملی چون افزایش 
نابرابری‏های شــناختی، دوری انســان از طبیعت، کم‏رنگ 
شــدن پیوندهای اجتماعی و تغییر الگوهــای فراغت و کار 

اشاره کرد.

از گذشته نمی‏توان گریخت، اما می‏توان از آن آموخت �
در پایان سخنرانی، هادی صمدی با نگاهی امیدوارانه اما 
واقع‏بینانه اظهار داشت که بازگشت به گذشته ممکن نیست، 
امــا می‏توان برخی از ویژگی‏های مثبت آن را بازآفرینی کرد. 
به‏زعم او، این کار تنها با پذیرش علم، تکیه بر پژوهش و دوری 
از خرافه‏گرایی ممکن است. او از مخاطبان خواست تا نقش 
فعال‏تری در ساخت آینده ایفا کنند و با پرورش مهارت‏های 
نوین، درکی عمیق‏تــر از تغییرات و انعطاف‏پذیری بیشــتر 
نسبت به تحولات، خود را برای رویارویی با جهانی آماده کنند 

که هر روز بیش‌ازپیش پیچیده و ناشناخته می‏شود.

آینده، عرصه انتخاب است �
سخنرانی هادی صمدی در »تلسی تاک« لارستان، فراتر 
از یک تحلیل انتقادی یا افزودن بر نگرانی‏ها، دعوتی بود به 
آگاهــی، عمل و امید. او با کنار هم نهادن داده‏های علمی، 
تحلیل‏های روان‏شناختی، مطالعات تاریخی و مشاهده‏های 
اجتماعی، تصویری از آینده ترسیم کرد که نه مطلقاً تاریک 
اســت و نه روشــن، اما بی‏تردید با چالش‏های زیادی روبه‌رو 
اســت که انفعــال را بــر نمی‏تابد. آینــده از نــگاه صمدی، 
صحنه‏ای است برای کنشگری انسان؛ نه تماشاگری صرف. 
پیام سخنرانی او این بود که در جهان مبهم پیش رو موظف 
به ســاختنیم؛ با دانش، با همبستگی و با شجاعت مواجهه 
با ناشناخته‏ها. چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی 
بایــد فعالانه و با ســرعت شــرایط را تغییر دهیــم. رودخانه‏ 
تغییرات در حال خروشان‏شدنی نامتعارف است و منفعلانه 

در انتظار نشستن، به غرق شدن می‏انجامد.

چگونه خود را برای جهان مبهم آینده آماده کنیم؟ �

آرین اکبری، تحلیلگر و سخنران شناخته‏شده حوزه 2 
آینده‏پژوهــی و تحولات فناورانه، با رویکردی تحلیلی 
و هشداردهنده، به بررسی آینده انسان در جهانی پیچیده، 
پرشتاب و غیرقابل پیش‏بینی پرداخت. سخنرانی او با عنوان 
»آینده انســان« نه‏فقط تبیینی از وضعیت موجود بود، بلکه 
راهکارهایی عملی برای تطبیق‏پذیری و موفقیت در دنیای در 

حال تغییر ارائه کرد.
اکبری در ابتدای ســخنان خود با طرح این پرسش؛ »در 
جهانی که هوش مصنوعی به‏سرعت در حال گسترش است، 
جایگاه انسان کجاســت؟« مخاطبان را با چالش بنیادینی 
روبه‏رو کرد. او گفت که فقط در سایه بازاندیشی در مهارت‏ها، 
نگرش‏ها و ارزش‏های انسانی است که می‏توان در این دنیای 

متغیر، معنا، امنیت و موفقیت را جست‏وجو کرد.
او بــا تأکیــد بر اینکــه »خلاقیت« مهم‏تریــن وجه تمایز 
انسان و ماشین است، خاطرنشان کرد: »خلاق بودن باعث 
می‏شــود از هوش مصنوعی پیشی بگیرید. آنچه ماشین‏ها 
فاقد آن هســتند، شــهود انســانی، تخیل و توانایی ترکیب 

تجارب عاطفی با تصمیم‏گیری‏های پیچیده است.« و البته 
دقیقاً اینها چیزهایی اســت که به‌نحــوی تدریجی در حال 
ازدســت‌دادن آنها هســتیم! به‌عبارتی، هوش مصنوعی در 
حال تضعیف هر آن چیزی است که در سایه گسترش هوش 

مصنوعی بیشتر بدان نیاز داریم.

جهان VUCA و BANI: از آشفتگی تا شکنندگی �
یکی از مفاهیم محوری در ســخنرانی اکبری، پرداختن 
به مدل‏های تحلیلی بــرای درک وضعیت جهان کنونی بود. 
او با مــرور مختصر مــدل VUCA )نوســان، عدم قطعیت، 
پیچیدگی و ابهام( توضیح داد که این مدل به تنهایی جهان 
 BANI پیش‌رو را بازنمایی نمی‏کند. مــدل جایگزین نیز که
نامیده می‏شــود و مخفف شــکننده، مضطرب، غیرخطی 
و غیرقابل‏درک اســت، وجوهی دیگر از جهــان پیش‌رو را باز 
نمایی می‏کند اما ترکیبی از این دو مدل شرایط جهان پیش‌رو 
و ویژگی‏های آن را بهتر می‏نمایاند. جهان وارد شرایطی شده 
است که نوســان، عدم قطعیت، پیچیدگی، ابهام، شکننده 
بودن، اضطراب‏آوری، غیر قابل درک بودن و غیر خطی بودن 
ویژگی‏های آن هســتند و بیان همیــن ویژگی‏ها در کنار هم 
به‌اندازه‏ کافی ترسناک است. اما این به‌معنای آن نیست که 
راهکارهایی برای ورود به جهان جدید و سازگاری با آن وجود 

ندارد.
به گفته او، جهان امروز به‏دلیل ترکیب بحران‏های جهانی 
نظیر پاندمی‏ها، تغییرات اقلیمی، فروپاشی‏های اجتماعی 
ـ ‏‏اقتصادی و تحولات فناورانه ســریع، از مرحله صرفاً ناپایدار 
فراتر رفته و وارد مرحله‏ای از »شکنندگی و بی‏ثباتی بنیادین« 
شده است. در چنین جهانی، اکبری نقل‌قول معروفی را بیان 
کرد که در چنین جهانی »سازگارترین‏ها باقی خواهند ماند، 

نه قوی‏ترین‏ها یا باهوش‏ترین‏ها.«

از جسارت در اجرا تا تفکر داده‏محور �
اکبری در بخش اصلی ســخنرانی خــود، مجموعه‏ای از 
مهارت‏ها و راهبردها را برای عبور از گردنه‏های پرچالش آینده 
ارائه کرد. نخستین و شاید مهم‏ترین نکته از نظر او، »جسارت 
در اقدام« بود. او تأکید کرد: »ایده بسیار است، اما آنچه انسان 
را از ماشــین و رقبا متمایز می‏کند، قدرت اجرا و پیاده‏سازی 
ایده‏هاست. جهان آینده، جهان عملگرایان است.« در ادامه 
او با اشاره به اهمیت »تفکر داده‏محور« و تصمیم‏گیری مبتنی 
بر تحلیــل، اظهار داشــت: »مدیریت در آینده نه با شــهود 
صرف، بلکه بر پایه داده‏های دقیق و بهره‏گیری هوشمندانه از 
الگوریتم‏ها و تحلیل‏های پیش‏بینی‏محور خواهد بود.« اکبری 
آینده مدیریت را متکی بر »داده‏محوری« دانست و اضافه کرد 
که ذهنیت کارآفرینی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد: 
»کارمندان در آینده جای خود را به کارآفرینان منعطف، خلاق 

و مجهز به تفکر استراتژیک خواهند داد.«

تاب‏آوری و انعطاف‏پذیری روانی �
در جهانــی که هرروز حادثــه‏ای نو در راه اســت، یکی از 
مهم‏ترین مهارت‏های مطرح‏شده، تاب‏آوری است. این ویژگی 
نه‌فقط توان ایستادگی در برابر مشکلات، بلکه »هنر ساختن 
فرصت از دل بحران« است. »تاب‏آوری روانی«، عاملی حیاتی 
برای ادامه مسیر در دوران فشارهای ناشی از سرعت، تحول 
و عدم قطعیت است. به همین جهت، اکبری به سازمان‏ها و 
مدیران توصیه کرد تا با ایجاد فضای یادگیری مستمر، حمایت 
روانی از کارکنان و تســهیل تطبیق با تغییر، زیرساخت‏های 
تاب‏آوری را فراهم آورند. سازمان موفق سازمانی است که در 
تمام ســطوح کارکنان آن برنامه‏های آموزشی مستمر داشته 
باشند. چنین آموزش‏هایی انعطاف شناختی را برای مواجهه 

با جهانی که ویژگی‏های آن ذکر شد فراهم می‏کند.
اکبری با لحنی هشدارآمیز به یکی از بحران‏های پیش‏رو 
اشاره کرد؛ ســامت روان در محل کار. او با اشاره به افزایش 
تنش‏های ذهنی و استرس‏های کاری، خواستار توجه جدی 
سازمان‏ها به این مقوله شد. »مشکلات روانی کارکنان دیگر 
مســئله‏ای جانبی نیســت؛ بلکه باید به بخشــی از سیستم 
کسب‏وکار تبدیل شود. بی‏توجهی به این حوزه نه‏تنها موجب 
کاهش بهره‏وری می‏شود، بلکه سلامت سازمان را در سطح 
کلان به خطــر می‏انــدازد.« از نظر اکبــری بودجه‏گذاری، 
آموزش مدیران و ایجــاد نظام حمایت عاطفی باید به‏عنوان 
الزامات راهبردی در دســتور کار کسب‏وکارها قرار گیرد. این 
ســخن کلیشه‏ای که کارکنان باید مشــکلات بیرون کار را به 
محل کار نیاورند، چنان نادرســت اســت که عجیب اســت 
چرا تاکنون باقی مانده اســت. کارکنان، انســان هســتند و 
نمی‏توانند همانند ماشین رفتار کنند. سازمان‏هایی در جهان 
پیش‌رو موفق‏تر هستند که این اصل بدیهی را نه‌فقط در کلام، 
بلکه در عمل جدی بگیرند و راهکارهایی مستمر و همیشگی 

برای آن درنظر گیرند.

نقدینگی، تنوع منابع و انعطاف مالی �
در بخش اقتصادی سخنرانی، اکبری با تحلیل وضعیت 
بازارهای مالی و بی‏ثباتی‏هــای جهانی، بر اهمیت مدیریت 
نقدینگی و ســرمایه‏گذاری پایدار تأکید کرد. بــه باور او: »در 
دنیای BANI، پول نقد و دارایی‏های نقدشــونده مانند طلا 
اهمیتی دوچندان می‏یابند.« او پیشنهاد کرد افراد و سازمان‏ها 
با ایجاد درآمدهای خُرد و مستمر، در کنار سرمایه‏گذاری‏های 
کلان، پایه‏های نقدینگی خود را تقویت کرده و از وابستگی به 
یک منبع درآمدی خاص پرهیز کنند. همچنین او از مفهوم 

»تنوع در محصولات، خدمات و کانال‏های درآمدی« به‏عنوان 
راهکاری برای کاهش ریســک در فضای پرنوسان نام برد. در 
جهانی که هر آن ممکن است اتوماسیون و هوش مصنوعی 
تغییرات بسیار اساسی در عملکردهای متعارف سازمان‏ها و 
شرکت‏ها تولید کند، چه کسی بخت بیشتری برای تاب‏آوری 
و ســازگاری با شــرایط را دارد؟ آنکه اولًا تنوعی از کارکردهای 
جایگزین را در چنته دارد و ثانیاً آنقدر نقدینگی دارد که بتواند 

دوران گذار و سازگاری با شرایط نو را بگذراند. 

شفافیت و صداقت: ارزش‏های دنیای وب ۳ �
یکــی از مفاهیم کلیدی که اکبری بــدان پرداخت، تأثیر 
عمیــق وب 3 بر روابط انســانی و ســازمانی بــود. او تصریح 
کــرد: »در آینده‏ای که هرچیزی قابل رصد و تحلیل اســت، 
پنهانــکاری معنایی نخواهد داشــت. شــفافیت و صداقت، 
نه امتیاز، بلکه الزام اســت. خواهی یا نخواهی، باید صادق 
باشــی.« به‌زعم اکبری بهتر است رهبران و مدیران با تقویت 
مهارت‏های ارتباطی، فرهنگ صداقت و گزارشگری شفاف 
را در سازمان‏های خود نهادینه کنند زیرا »اعتماد« به یکی از 
منابع اســتراتژیک آینده تبدیل خواهد شد. نظارت بر کارها 
آنقدر زیاد شده و می‏شود که کوچکترین تراکنش‏های مالی، 
مذاکره با رقبا،و حتی محل دقیق حرکات روزمره آشکار است. 
اینکه در شرکت شما چه چیزی از طریق اینترنت جست‌وجو 
می‏شود نیز کاملًا برای برخی آشکار است. در چنین جهانی، 
دوست داشته باشیم یا نه، به آن اعتراض داشته باشیم یا نه، 

آنها که چیزهای کمتری برای پنهان‌کردن دارند، موفق‏ترند.

تفکر انتقادی و مقابله با سوگیری‏های ذهنی �
اکبری در ادامه بر لــزوم ارتقای »تفکر انتقادی« در میان 
مدیــران و تصمیم‏گیــران تأکید کرد و نســبت بــه دام‏های 
شــناختی هشــدار داد. او به‏ویژه به »خطای علاقه‏مندی« 
اشاره کرد که موجب ارزیابی افراد و ایده‏ها براساس ظاهر، نه 
محتوا می‏شود. بر این اساس، آموزش در زمینه سوگیری‏های 
شناختی، سناریونویســی و تصمیم‏سازی مبتنی بر تحلیل 
داده‏ها ضرورتی اجتناب‏ناپذیر اســت: »شــناخت الگوهای 
تصمیم‏گیری، یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر مدیریت در 

دنیای پرابهام آینده است.«

آینده از آنِ پیونددهندگان است �
با رشــد مرزهــای دانــش و تخصصی‏ترشــدن حوزه‏ها، 
»مهارت‏هــای ترکیبی« و »نگــرش بین‏رشــته‏ای« اهمیت 
دوچندانی می‏یابد. به گفته‏ اکبری، »آینده متعلق به کسانی 
اســت کــه می‏توانند علوم مختلــف را با هم ترکیــب کرده و 
راه‏حل‏هایی برای مسائل چندبعدی ارائه دهند.« این نگرش، 
نیازمند تربیت نیروهایی است که هم درک انسانی از مسئله 
دارند، هم به ابزارهای فناورانه مسلط‏اند و هم می‏توانند با دید 

سیستمی، کلان‏نگر و مشارکتی به حل چالش‏ها بپردازند.

کارآفرینی و توزیع تصمیم در عصر هوش مصنوعی �
در بخــش پایانی ســخنرانی، اکبری با نگاهــی به روند 
جایگزینی مشاغل توسط هوش مصنوعی، هشدار داد که 
»وظایف تکراری و قابل الگوســازی، دیر یا زود به ماشین‏ها 
واگذار خواهند شــد«. به همین دلیل او توصیه کرد تا افراد 
و سازمان‏ها، ذهنیت کارآفرینی را به‏جای ذهنیت کارمندی 
در خود تقویت کنند. او افزود: »جهان آینده به انسان‏هایی 
نیاز دارد که خود، خلق‏کننده ارزش باشند، نه‌صرفاً مجری 
فرامین دیگران و این نیازمند جسارت، انعطاف و انگیزه‏ای 
ماندگار اســت.« بنابراین به ســازمان‌ها توصیه می‏شود از 
اکنون اجــازه تصمیم‏گیری بــه کارکنان خــود بدهند و از 
آنهــا نخواهند صرفاً مجری اوامر باشــند. توزیع تصمیم در 
بخش‏های مختلف سازمان، راهکاری اساسی در مواجهه با 

جهان پیش‌رو است.

آینده‏ای پرچالش، اما پرامید �
سخنرانی آرین اکبری با ارائه ترکیبی از تحلیل‏های عمیق، 
مفاهیم کلیدی آینده‏پژوهی و پیشنهادهای عملی، تصویری 
واقع‏گرایانــه از آینده‏ای ترســیم کرد کــه در عین آکندگی از 
تهدید، مملو از فرصت نیز هست. او به مخاطبان خود یادآور 
شد: »در جهانی که هرلحظه می‏تواند زیر پای ما تغییر کند، 
آنچه ما را سرپا نگه می‏دارد، نه اطلاعات صرف، بلکه توانایی 
واکنش، تفکر و خلق معنا در دل بی‏نظمی اســت.« اکبری 
در پایان، شرکت‏کنندگان را به تلاش مستمر برای یادگیری، 
بازاندیشی در مسیرهای پیشین و جست‏وجوی مداوم برای 
ساختن آینده‏ای بهتر فراخواند. در دنیایی که فردا دیگر شبیه 
دیروز نیست، شاید تنها راه ماندن، همین »پیش‏رفتن« باشد.
سخنرانی‏های هادی صمدی و آرین اکبری در تلسی‌تاک 
نوزدهم، بر یک محور اساسی متمرکز بودند؛ آینده پدیده‏ای 
نیست که به‌صورت منفعلانه در انتظارش باشیم، بلکه نتیجه‏ 
مستقیم کنش‏ها و انتخاب‏های آگاهانه‏ ماست. این دیدگاه، 
مسئولیت شکل‏دهی به آینده را برعهده‏ انسان قرار می‏دهد. 
جهان امروز شــاهد دگرگونی‏های ســریعی است که نه‌فقط 
فناوری، بلکه بنیادهای مفهومی زندگی ما مانند کار، اجتماع، 
خوشــبختی و هویت را نیز دربرمی‏گیرد. در چنین شرایطی 
انسان برای یافتن و تعریف جایگاه خود، نیازمند بهره‏گیری 
از خرد برای تصمیم‏گیری، همدلی برای درک متقابل، نوآوری 
برای یافتن راه‏حل‏های جدید و آگاهی برای شناخت دقیق‏تر 

خود و محیط است.

آرین اکبری با نگاهی 
به روند جایگزینی 

مشاغل توسط هوش 
مصنوعی، هشدار داد 
که »وظایف تکراری و 
قابل الگوسازی، دیر 

یا زود به ماشین‏ها 
واگذار خواهند شد«. 

به همین دلیل او 
توصیه کرد تا افراد و 
سازمان‏ها، ذهنیت 

کارآفرینی را به‏جای 
ذهنیت کارمندی 

در خود تقویت 
کنند. جهان آینده به 
انسان‏هایی نیاز دارد 
که خود، خلق‏کننده 

ارزش باشند، نه‌صرفاً 
مجری فرامین دیگران 

و این نیازمند جسارت، 
انعطاف و انگیزه‏ای 

ماندگار است


